
 

 
 
 
 
 

 نور و نار در عرفان و اشراق

 

 *زهرا زارعدکتر 
 

 چکیده
است که برای اشاره به یکی از رموز قدسی در ساحت وحی انبیا و کشف اولیای خدا، رمز نور 

شود و از مصادیق متعدّدی برخوردار  کار برده می حقیقت توحید و ذات اقدو الهی و عالم غیب به

است. نور از نظرگاه اهل باطن، هم دارای وجوه وجودشناختی است و هم برخوردار از ابعاد 

ا، تنزّل معقول به شناختی. یکی از مصادیق رمز نور از منظر طایفۀ عرفا و حکما، از ب معرفت

محسوو، آتش)نار( است. عنصر آتش با دو وجه متضاد، یعنی روشنی وگرمابخشی و سازندگی و 

های معنوی جهان رمزی از  کنندگیش، در نزد سنّت در عین حال سوزندگی و سرکشی و ویران

ت الهی یا تجلیّ جمال و جلال حق ا تعالی ا است و جلوات این ساحا« قهر»و « مهر»اوصاف 

 توان به تماشا نشست. دوگانه را در حکمت و عرفان ایرانی ا اسلامی به نیکویی تمام می

 نور، نار)آتش(، اشََه، اشراق، مهر و قهر )جمال و جلال(. کلیدواژه:

                                                           

 )Z.Zare.62@gmail.com(ی و استادیار دانشگاه الزّهرا)و(. دکتری تصوّف و عرفان اسلام. *
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 دارنرد  یمر  یرز مغرانم عز  یرر از آن به د

  
 در دل ماسرت  یشره هم یررد کره نم  یکه آتش

   
 حافظ شیرازی

 

 مطلع سخن

، ماهیّت و کارکردهای گوناگون آن «نور»مند و دقیق پیرامون مقولۀ اگرچه بحث روش

ای قدسی و ماورا ی برخوردار بوده است،  که همواره در ادیان و مکاتب مختلف از وجهه

اساسی  1لیکن به سبب اهمیّت ویژۀ این رمز ؛موضوع پژوهشی درازدامن و مبسوط تواند بود

نظری اجمالی بدین رمز  فت، در این جستارْو حضور پررنگ آن در نزد طایفۀ اهل معر

 بنیادین خواهیم افکند.

اند که پردۀ غلیظ طبیعت را از مقابل دیدگان جان  بیانی اشاری تردیدی نیست که رمزها

شوند؛ حقایقی که همۀ ادیان  مصفّای آدمی برداشته و آن را به حقایق عالم بالا رهنمون می

ن به اهلش هستند و همواره به مدد برهان و عرفان و کتب مقدّو و آسمانی در پی عرضۀ آ

کشف این رموز حقیقی میسور شده است و هر آنکس که راهی به عالم جان و خرد یافته 

باشد، در ورای عالم محسوو، رموزی تکوینی و ثابت خواهد یافت که رو  همۀ ادیان 

ه به حقیقت توحید و رمزی است پربسامد برای اشار «نور»، الهی است. در ادیان ابراهیمی

، یهودیان برآنند که اوّلین مخلوق خدا، نور تیقعهد عذات اقدو الهی و عالم غیب. بنا بر 

از اسماء الهی و وصفی از  «نور»( و در عهد جدید، آشکارا 3 ، ص1 ج )پیدایش، است

 «خداوند نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست» حضرت حق خوانده شده است:

                                                           
1. Symbol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21                                                                                       نور و نار در عرفان و اشراق

 

ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی »( و 5 ، ص1 ج یوحنا،)رسالۀ اول 

 (16، ص 6)اول تیما وو، ج «. تواند دید از انسان او را ندیده و نمی

در سنّت مزدایی نیز اهورامزدا نورالانوار است و همۀ جهان از مقام الوهیّت او صادر 

به  نامه ارداویرافت و در ترین موجودات اس زردشت، او روشن گاهانشده است. در 

بلکه وجودش نور و  ؛صورت نوری توصیف شده که دارای تن و جسم مادّی نیست

 روشنایی است.

کنیم که یکی از تجلیّات بزرگ نور که از جایگاهی بس ویژه در  است راداً اشاره می

هندی( فرهنگ معنوی ایران برخوردار است، طریقت مهر یا میترا یسم است. مهر )یا میثرَۀ 

اسم ناظر بر قوو صعود است که از سالکان طریق حق  ،سنّت توحیدی هندوایرانی ربنا ب

سخن  کند و آذر، رمزی از مهر است. دستگیری کرده و آنان را به عوالم نور راهبری می

کنیم که  طلبد و تنها بدین یادآوری اکتفا می گفتن از این بحث مجالی گسترده می

چنان در رگ و ریشۀ فرهنگ ایرانی جریان  این سنّت نورمحور هم شماری از نمودارهای بی

هایی چون  ها، نقش و نگارهای هنرمندان، آ ین ها، مهرابه ها، آتشکده دارد و در معماری

 چنان زنده و حکما و اندیشمندان ایرانی هم ،در نزد عرفانوروز و شب یلدا و صدالبتّه 

  بالنده است.

 و ماان ازلاای  1ون نااور خورنااه )فاارّه(، فرورتاای  چنااین وجااود اصاا لاحاتی چاا   هاام

                                                           
که در  frawahrو فروهر frawardو در پهلوی: فرورد  fravarti، در فارسی باستان: فرورتی fravašiدر اوستا: فروشی. 1

اند و توان کمک و حمایت از کسانی را  عنوان موجوداتی که در آسمان سکونت دارند، نمایان شده به فروردین یشت
 نهاده ودیعه  به انسانی هر وجود در که است اهورامزد نور ذرات از ای ذره کنند. فروشی ا را پرستش میدارند که آنه

پژوهشگران دربارۀ معنای این واژه نظرات گوناگونی . است روان به راست راه دادن نشان و نورافشانی آن، وظیفۀ و شده
که چندان به حقیقت آن نزدیک شده باشند. فروشَی ولی دور است » ؛)Boyce 2000,10/195-199( اند ابراز داشته

یک موجود )چه، فروشی تنها مختصّ «  سرِّ»عبارت است از  ،آید دست می که از بررسی دقیق متون اوستایی به چنان
انسان نیست؛ از فروشی آ، و درخت و غیره و حتّی از فروشی هرمزد هم سخن گفته شده است(. روی این ملاحظه، 

در مص لحات صوفیه « اخفی»یا « خفی»یا « سرّ»مشتق دانست. فروشی با « پوشیدن»به معنی  varید از ریشۀ فروشی را با
تر آن  این است که فروشی که حقیقت یک موجود باشد در کلیّۀ مراتب نازل ،چه باید توجّه کرد افتد. آن م ابق می

 (114، ص 1379، )عالیخانی«. باشد موجود حاضر است و با همۀ آن مراتب متّحد می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                    24

 

آیناد، گاواه    دینی ایران باستان که همه از تجلیّات و مظاهر نور به شمار مای  متون در 1)د نا(

 دیگر ما بر اهمیّت و جایگاه اساسی نور نزد حکمای مغانی است.

آگاهی  نماید، پیوند عنصر نور با مقولۀ شهود و معرفت و تر می چه پراهمیّت و البته آن

چون دیگر ادیان،  دانیم شناخت و معرفت به خداوند از طریق نور، هم که می است و چنان

« ودا»و « اوستا»واژگان »یکی از وجوه باورمندی حکمای ایران باستان است. توضیج آن که 

اند و بر شناخت شهودی و ذوقی دلالت  «دیدن»و به معنای  )vaed/vid(هر دو از ریشۀ وید 

ر گاثاهای اوستا، در یسناهای منسو، به زرتشت کراراً سخن از دیدار و شهود دارند. د

در ادبیات  الَقاي  حقیقۀو « کی باشد که با تو یکی شوم»، «کی باشد که تو را ببینم»است: 

ها آمده است و  یعنی روشنی روشنی« روشْنان روشنْی»های بعد به صورت  زرتشتی دوره

اَسَرروشنیه در متون پهلوی و اَنغَره ر وچا در اوستا پدیدار شده  عالم هستی از نور ازلی یعنی

 ،)مجتبایی«. رو عالم مجلای ظهور و تجلّی نورالانوار یعنی اهورامزداست است و از این

 (38ا  41 ص ،1386

                                                           

، یکی از پنج نیروی روحانی یا 4، بند26آمده، بنا بر یسن  dēn که در فارسی میانه به صورت daēnaواژۀ اوستایی  .1

  xēm به معنای وجدان، ویژگی و خصلت تعریف شده است و واژۀ   xēmبا  دینکردمعنوی انسان است. این واژه در 

را به خویشتنِ  dēnتوان  از این رو می (499، ص 2 ج ،1911). آمده استبه معنای سرشت، طبیعت و عادت  xōgبا 

به مثابۀ منِ آسمانی و منِ نورانی فرد، پس از مرگ برروان فرد زرتشتی که »معنا کرد. به تعبیر هانری کربن، د نا  ،معنوی

د نا نمونۀ اعلی و »نویسد:  ( او در جای دیگری می185 ص ،1391کربن، )«. شود پیروزمندانه نبرد کرده است ظاهر می

هالۀ  شود، مافوق عالم محسوو و ملکوتی که بعد از سومین شب پس از رفتن از این جهان بر رو  ظاهر می« من»مثال 

سرنوشت است. این نام)در اوستا، دای و در سانسکریت، دهی( از نظر اشتقاق لغوی، نفس غیب بین  نور مجد و شرف و

شده  شود. د نا شهودی است درک تاباند و موجب دیدن می بین نفس و نوری است که می و اهل کرامت، یا عضو غیب

او عیان  و چون صورت ازلی است، داور مؤمن نیز هست و بر و ایمان مورد اظهار و اقرار از جهان ملکوتی، یعنی مذهب

عین وجود او بیان شده، اجرا ترین قانون وجود او را که با  سازد که تا چه میزان هستی او در عالم خاک شخصی می

ای است معنوی که دیدن حقیقت دین که در  ( به عبارت دیگر، د نا ل یفه91ا  92 ص ،61، 1374، )کربن«. کرده است

توان عالم معنی را کشف کرد و  آدمی است که بدان می« چشم دل»است. د نا وسیلۀ آن میسّر  به ،نزد حق تعالی است

 (112 ص ،1379، )عالیخانی یافت نمود.اسرار و انوار الهی را در
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 نور در عرفان اسلامی

مزدایای  بایستۀ گفتن است که با ظهور اسلام و تجلّی تامّ تعالیم نورانی آن، رموز بااطنی  

جلوۀ دیگری به خود گرفت و در کسوت طریقات دوبااره نماود یافات و جریاان سایّال       

و سانّت و سایرۀ رساول الله)ص( و     قارآن کاریم  معنویت ایرانی باا بحار مضاامین ممتااز     

خاندان م هرّش درآمیخت و مجاال صاید گوهرهاای ناا، ناور و معرفات بارای اهلاش         

ای متألّه اسلامی با عنایت ویژه باه آیاات   اینکه مفسّران صوفی و حکم میسور گشت؛ کما

گاری   شناختی و هادایت  و نیز احادیث به ابعاد وجودشناختی، معرفت 1قرآن کریمشریفۀ 

 اند. توجّه خاص مبذول داشته« نور»

گاه در نظر 3و معرفت شناسی 2کم از دو نگاه وجودشناسی که رمز نور، دست توضیج آن

مسااوق اسات و باه    « وجود»و « هستی»سویی با  نور از زیرا حِکمی و عرفانی محوریّت دارد؛

، رمز حق تعالی است؛ بدان سبب کاه بادیهی   «اللَّهُ نُورُ السَّماَواَتِ واَلْأَرضْ» :حکم آیۀ شریفۀ

عقلی است و بنا به تعبیر حکماء، به ذات خود آشکار است و سبب آشکار شادن غیار خاود    

کاه   نیااز از توصایف؛ و ازآنجاا    چیز است و بای تر و اجلی از هر نیز هست و از این رو روشن

توان گفت ناور حسّای بهتارین رماز      کند، می عقل پیوسته از محسوو به امور معقول سیر می

برای مصداق اتمّ نور متافیزیکی و معنوی یعنی ذات حق سبحانه و تعالی. نیاز بار پایاۀ     ،است

ی باه حقیقات ناور محمّدیاه راه     ، عرفای اسلام«اولُّ ما خَل َ الله نوري» :حدیث شریف نبوی

 ایم. اند و در آراء و آثار ایشان بارها و بسیارها شاهد تبیین و توضیج آن بوده برده

                                                           

الزُّجاَجَۀُ کأََنَّهاَ کوَْکَبٌ  الْمصِْباَحُ فِي زُجاَجۀٍَ مَثَلُ نوُرِهِ کَمِشْکاَۀٍ فِیهاَ مصِْباَحٌ اللَّهُ نوُرُ السَّماَوَاتِ واَلأَْرضِْ. »1

 نوُرٍ نوُرٌ عَلَى لاَ غرَْبِیَّۀٍ يَکاَدُ زَيْتُهاَ يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تَمسَْسْهُ ناَرٌدُرِّيٌّ يوُقدَُ مِنْ شَجرََۀٍ مُباَرَکَۀٍ زيَْتوُنَۀٍ لاَ شرَْقِیَّۀٍ وَ

 (35 )نور/ أ«وَاللَّهُ بکُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ويَضَرِْبُ اللَّهُ الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

 النوُّرِ منَِّ يُخرِْجوُنَهمُ الطاَّغوُتُ أوَْلِیاَؤُهمُُ کَفرَُوا واَلذَّيِنَجُهمُ مِّنَ الظلُُّماَتِ إلَِي النوُّرِ اللَّهُ وَليُِّ الذَّيِنَ آمَنوُا يُخرِْ»

 (257 )بقره/ أ«خاَلدِوُنَ فِیهاَ همُْ الناَّرِ أَصَْاَبُ ئكَأوُلِ الظلُُّماَتِ إلَِي

2. Ontology. 

3  . Epistemology. 
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شناختی، نور حق، معرفت افزاست و نور معرفت شهودی و  از دیگر سو، از حیث معرفت

ر، یابد و به دیگر بیان، از کارکردهای مهم نو واس ه از ساحت حق فیضان می شناخت بی

گری به عالم نور و ساحت  یابی است که در نزد اهل باطن، این هدایت ی گری و سو هدایت

پذیرد و سالک پس از گذراندن  هایی نورانی)فرشتگان( صورت می نورالانوار، با واس ه

ای بدل  یابد؛ چراکه به آینه شده و سرشتی نورانی می« نور»مراتب سلوک نورانی، خود 

تاباند و بنا بر حدیث  واس ۀ او نور خود را بر آسمان و زمین می شود که خداوند به می

واس ۀ نور الهی میسّر است. میبدی به نقل از  درک و دریافت مؤمن به  1،فراست مؤمن

راهنمای »نویسد:  می الابرار ۀعد الاسرار و کشفپیرطریقت، خواجه عبدالله انصاری، در 

نمونی او به  بینند و به راه ه نور او صوا، میبندگان در زمین و آسمان خداست. مؤمنان ب

، 1371)میبدی، «. رهند پذیرند و از حیرت ضلالت باز می روند و حق را می جادّۀ سنّت می

 (531ا  532، ص 6ج 

مشر، در با، وجوه گوناگون نور، گواه  وجود اقوال بسیار و متنوّع از عرفای مغانی

مثل، بایزید بس امی که با تمسّک به قوّت شهود به ال یت آنان به این حقیقت والاست. فیعنا

خدای را به » گوید: عالم انوار رهنمون شده است، فراوان از رمز نور بهره جسته است و می

( و 287 ص ،1384 ،)سهلگی«. به روشنایی او شناختم ،چه را جز اوست خدای شناختم و آن

را مساوق با « نور»اکه بایزید زند؛ چر در واقعۀ عروج روحانی وی نور و شهود موج می

بودن نور وجود خویش را دریافته « عدمی»انگاشته و با محو خودی در نور حق، « هستی»

 است: 

 دگار خویش به چشم یقین رنظر کردم در پرو

 از پس آنکه او مرا، از نظر به غیر خویش باز داشت

 و مرا به نور خویش روشنایی بخشید

                                                           

؛ 226 ص ،1914، . )سراّجَ«جلّ و عزََِّ  اللّه بنورِ يَنظرُُ فإنّهُ فِراسۀَ المؤمنِ؛ اتَّقوُا»: . رسول اکرم)ص( فرمود1

 (185 ، ص3 ج ،1369، سلمی
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 من نمودها از سرّ خویش به  و شگفتی

 و هویّت خویش را به من نمود

 پس نظر کردم، به هویّت او، در انانیّت خویش

 پس از میان برخاست نور من به نور او

 ... پس نظر کردم در او به نور او

 و به علم او دانا شدم

 ... بود خود در نور او دیدم

 (295ا  297ص ، 1384 ،)سهلگی عزت خود از عزّت او نگریستم...

سبَانَ مَن عَلا فَتعَالي، »گزارش سهلگی، تسبیج نوری بایزید از این قرار بود :نیز به 

سبَانَ العلَي الأعلي دونَ دنُُوِّ الأدني، سبَانَ خال  النّور، شکراً لخال  النّور، سبَانَ خال  

 ،1384، )سهلگی 1.«النّور، سبَان خال  النّور و بََمدهِ، سبَانَ خال  النّور عزّ و جلّ جلالُه

 (279 ص

است و به تعبیر شفیعی  النّوربه این موارد باید افزود که نام مقامات کهن بایزید، 

چنان که مقامات اصلی  گذاری وجود داشته، هم گمان حکمتی در این نام بی»کدکنی، 

گذاری از یک سنّت شفاهی کهن سرچشمه  نام داشته و این دو نام نور العلومخرقانی نیز 

نور جمله گیرند از  هایی از حلّاج نیز در این آفاق معنوی قرار می کتا، ]ینچن هم [گیرد. می

، المتجلّیات، الشّجرۀ الزيّتونیّۀ النوريّۀو  النّور، حمل النّور، طاسین الأزل و الجوهر الأکبر

ها با روشنی و نور سر و کار دارند و نیز در کتب دیگر  که تمام این عنوان ،والنّجم إذا هوي

)پیکر تاریکی( از با، تقابل و تضاد با مقولۀ روشنی و نور سر و  شخص الظّلمات از قبیل

                                                           

کو برشد و برتر شد. منزه است آن بزرگوار برتر. پاک از فرود فرودین. منزه است  منزّه است آن. »1

دفتر شفیعی کدکنی در »ریدگار روشنی. آفریدگار روشنی. سپاو آفریدگار روشنی. منزّه است آف
نویسد: آیا در این گرایش به روشنی و نور باید  ، ضمن ترجمۀ این تنها تسبیج بازمانده از بایزید میروشنایی

 (111 ص ،1384، )سهلگی «.به چشم تصادف نگریست؟
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دانیم شر  و تأویل  میکه  ( و چنان98ا  99 ص ،1384، )شفیعی کدکنی«. کار داریم

من ق سخنان رمزآلود و ش ج آمیز بایزید و حلّاج را روزبهان بقلی در کتابی با عنوان 
ترجمه کرده است. دقیقۀ  شر  ش حیاتسپس آن را با نام  آورده و الأسرار ببیان الأنوار

شایان توجهّ، عنوان این کتا، است که گویای اهمّیّت موضوع نور و ظلمت در تعالیم 

های حلاج  نقل کرده است که نامه آثارالباقیهعرفانی حلّاج است. گذشته از این، بیرونی در 

است، معنون به « عین الجمع»ز مرتبۀ به اصحا، و پیروانش  که به تعبیر خود وی حاکی ا

 (317ص  ،1386، )بیرونی. بود «از هوهوی ازلی، فروغ درخشان لامع و...»این عناوین بود: 

 خوانیم:  در دیوان او می

 تسبیج خدای را که ناسوتش را »

 با راز نورِ لاهوتِ فروزانش آشکار ساخت

 (99، ص 1423)حلّاج، «. گر کرد پرده جلوه سپس خود را به خلقش بی

بحث از رمز خردسوز نور، تمهیدات در القضات همدانی نیز در اصل عاشر کتا،  عین

دریغا اگر بگویم که » تعابیر نغز و عمیقی به دست داده و به گفتار حلّاج استناد جسته است:

امّا رمزی بگویم و دریغ ندارم، بشنو.  ؛ها بر هم اوفتد احتمال نکنی، و عالم ،نور چه باشد

اصل وجود آسمان و زمین « السَّموات و اََرض» :یعنی اصلِ« اللَّهُ نُورُ السَّمَاواَتِ واَلْأَرْضِ»

؟ «الله مصدرُ الموجودات»نور او آمد. مگر حسین منصور با تو این سخن را نگفته است که 

، 1373 ،ۀالقضا . )عین«الأنوار درُالله و نوره مص» :وجود او مصدر و مایۀ موجودات بود. یعنی

 (257ص 

طس جوید، در  حلّاج افزون بر آنکه از نور برای توصیف توحید و ذات حق مدد می
کند که آشکار شد و به همان منبع  مثابۀ نوری از انوار غیب یاد می ، از پیامبر بهالسرّاج

نورانی بازگشت. نور او مقدّم بر خلایق است و نخستین تعینّ از تعینّات ذات حق، نور او 

و انوار نبوّت به نور او قا م است و آن حضرت در تمامی عوالم اشرف بود و از اوست بود 

 (57، 55، ص 1384، حلّاج). یابند که دیگر مخلوقات فیض وجود می
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خداوند عبارتی دلنشین « ولی»ابوالحسن خرقانی در با، نور توحید الهی و پیوند آن با 

 ،ای است که در دل او نوری گشاده است بنده خدای را بر روی زمین»دارد از این قرار که: 

گذر در آن نور کند، بسوزد،  ،از یگانگی خویش، که اگر هر چه از عرش تا ثری هست

 (612، ص 1389)ع ّار، «. چنان که پر گنجشکی که به آتش فرو داری

مشر،، گذشته از جنبۀ وجودشناختی آن، بُعد  نور از نظرگاه توحیدی این عرفای مغانی

کند که  از خرقانی نقل می الاولیاء ۀتذکرشناختی نیز دارد. ع ّار در  گری و معرفت تهدای

 ،بندۀ فانی ،باقی را ببیند؟ بگو که: امروز در این سرایِ فنا ،اگر کسی از تو پرسد که: فانی»

«. باقی را بیند ،به نور بقا ،نور گردد تا در سرای بقا ،شناسد، فردا آن شناخت باقی را می

چنین وی شرط رسیدن به معرفتی تامّ و شهودی نا، را چنین  هم( 617ص  ،1389 ،ار)ع ّ

دست در عمل زن تا اخلاص ظاهر شود، دست در اخلاص زن تا نور » توصیف کرده است:

«. أعَبُدالله کأنكّ تَراه: ]آید[آنگاه با دید  ،طاعت کنی ،ظاهر شود. چون نور ظاهر شود

 (351-351 ص ،1384 ،)شفیعی کدکنی

ا  خدای»داند، گفته است:  ابوالحسن خرقانی که نور الله را برابر با هستی م لق حق می

چنین بر سر  بنایی دیگر و هم ،بر دل اولیاء خویش از نور بنا ی کند و بر سر آن بنا ا تعالی

و گفت: خداوند از هستی خود چیزی  به جایگاهی که همگیِ او خدا بود این یکی دیگر، تا

مردان پدید کرده است که اگر کسی گوید، این حلول بوَد، گویم: این نورالله در این 

 (611، ص 1389)ع ّار،  «.خَل َ الخَْل َ في الظُّلمۀِ رَشَّ علیهم مِن نورهِ»خواهد:  می

های  معرفت الهی در اقوال و آراء ذوالنّون مصری نیز به نور تشبیه شده است و از نشانه

این است که نخست، نور معرفتش، نور ورع او را خاموش نسازد که  عارف در نگاه ذوالنّون

المؤمِنُ يَنظرُ بِنُورِ الله و العارِفُ يَنظرُ بِالله عزّ و » :فرق میان مؤمن و عارف در این است که

 (94 ا 95 ص ،2116، ؛ ابن خمیس39 ا 41 ص ،1914، )سرّاج .«جلّ

 تَترق بنارِ ههرظاالمعرفۀ ف الخشیۀ و نورُ رُ؛ ناو نورٌ للعارف نارٌ» و نیز گفته است که:

 (44ا  45، ص 2111)رفاعی، «. ر بنور المعرفۀالخشیۀ و باطنه منوّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                    21

 

از ذوالنّون پرسیدند که خدای را به چه شناختی؟ » :کند که و نیز ع ّار از او نقل می

دای خالق خدای را به خدا شناختم و خلق را به رسول)ص(. یعنی الله و نورِ الله. خ گفت:

است. خالق را به خالق توان شناخت، و نور خدا خلق است و اصلِ خلق، نور محمد)ص(؛ 

 (134، ص 1389)ع ّار، «. پس خلق به محمد)ص( توان شناخت

خداوند » چنین توصیف کرده است: عبهرالعاشقینروزبهان بقلی نیز تجلّی نوری حق را در 

 (3 ص ،1366، )بقلی«. پوشاند و جلال میخویش را برای عاشقان در بارِش انوار جمال 

ترین مضامین در شاکله و نظام فکری ابن عربی،  دانیم که مسألۀ خیال یکی از مهم می

خویش، وجود حق  فصوص الحکممدوّن عرفان نظری است. وی در فصّ نوریهّ از کتا، 

، وحات مکیهّفتکه او در مجلّد نخست  را با رمز نور توصیف کرده و ل یفۀ شایان عنایت آن

خداوند دانسته و برآن است که تصویر همۀ اشیاء در عالم  «النّور»خیال را مظهر اسم 

 (316، ص 1، ج 1385. )ابن عربی، شود خیال)مثال( ادراک می

 

 ای محسوس از نور معقول نار جلوه

درسنّت مزدایی، همواره میان آتش و نور اهورامزدا، وحدتی ذاتی برقرار است و چون 

است، نتیجتاً کلّ عالم، تجلیّات نورالانوار یعنی  هستی از نور ازلی وجود یافته عالم

است و مظهر آن « نور»جا آوردن نماز  گاه برای به گردد. بنابراین قبله تلقّی می ،اهورامزدا

ترین نماز زرتشتیان  ، معروف«اَشمِ وُهو»؛ به نحوی که نماز اشه )آتش(، معروف به «آتش»

 (92 ص ،1356 ،د)پورداو. است

این دقیقه گفتنی است که نار )آتش( بنا بر تعالیم مغانی، از با، تنزّل معقول به محسوو 

ابن  تائیۀشر  در که  شود چنان می انگاشته)اهورامزدا(  به مثابۀ برترین جلوۀ حقاست که 
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 1.تندانگاش می ا تعالیا خوانیم که آنان آتش را مظهر نور هدایت و الوهیّت حق  می فارض

دانسته شده و  «نور»نیز خدای تعالی  در ادیان ابراهیمیگفتیم که  (751 ص ،1379، )فرغانی

نبی  حزقیالدر کتا،  یات او بر انبیا و اولیا به صورت نور یا آتش است.یکی از وجوه تجلّ

. )اول تیما وو، ج مانند نور، نمودگاری از شکوه تجلّی و عظمت ظهور الهی استهآتش 

ا  4 ، ص3ج ))ع( به صورت آتش بوده ، تجلّی یهوه بر موسیخروجبنا بر سفِر ( 16، ص 6

)ع( سخن گفت و  نیز آمده است که خداوند از میان آتش با موسی تثنیهو در سفر  (2

 (4ا  5 ، ص5ج ). )ده فرمان( از میان آتش بر وی نازل شد ها و احکام الهی فرمان

از حیث اعتقادی و در میان سایر اقوام و ملل  تشآ به همین اعتبار از دیرباز، چنین هم
ترین ایزدان  ز بزرگا 2است. به عنوان نمونه، آگنیای برخوردار بوده  از جایگاه ویژه آ ینی

بیش از دویست سروده در وصف و ستایش او  ریگ ودارود که در  هندی به شمار می
نی است که به وجود دارد. عنصر آتش، مظهر قدرت و تجلّی صفات و کیفیات آگ

گردد؛ در زمین به صورت آتش هیزم و مواد  های مختلفی در جهان ظاهر می صورت

به  ،سوختنی، در آسمان در قالب خورشید و اجرام فلکی و در فضای میان زمین و آسمان
( در روم، یونان، مصر و 91ا  92 ص ،1974، )مکدانل. شود گر می صورت آذرخش جلوه

چنان  ین احترام و بزرگداشت همبر قداست آتش تأکید شده است. ا حتّی آفریقا نیز همواره
و  ها مشهود است آنها در آتشکدههمۀ در کلیساها و بر صدر در معابد هندی، چینی، ژاپنی، 

ها  افروزند و در بیشتر خانه هنوز هم در برخی از مناطق ایران، بر مزار بزرگان آتش می

دارند. در سر سفرۀ عقد، شمع و مجِمَرِ  نگاه می های جمعه چراغ را تا بامداد روشن شب

                                                           
 ماان قاااااات و المجااااااوو النّااااااار عبااااااد ان و. 1

  
 حجّااااۀ ألااااف فاااای الأخبااااار فاااای جاااااء کمااااا

   
 قصااااادهم کاااااان إن و غیاااااری قصااااادوا فماااااا

  
 نیّااااااۀ عقااااااد یظهااااااروا لاااااام إن و سااااااوای

   
 فتوهماّااااااااوه ۀمااااااااارّ ناااااااااوری ضاااااااااوء رأوا

  
 شاااااااعّۀباااااااالأ بالهااااااادی فضااااااالّوا نااااااااراً

   
 

2. Agni. 
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 ها مرسوم است. در مساجد و تکیه  کردن چراغ باید حضور داشته باشد و روشن ،آتش

ویژه در نزد مغان تا بدانجا بود که  به آذر(= 1آتر)گفته شده که اهمیّّت و تقدیس آتش
گاه نور و آتش در نزد ایرانیان با، جای اند. فیثاغورو در اطلاق کرده «بر آتش»به آنان لقب 

افتاد: نخست آتش را در آتشدان زرّینی حرکت  چنین راه می لشکر پارسیان این»نویسد:  می
جوان با  365آمدند و از پی مغان نیز  داده و ازپی آن نیز مغان سرودگویان پیش می

کردند که  یشدند. به دنبال گردونۀ پادشاه، اشخاصی حرکت م های ارغوانی روانه می جامه

 (173ا  174 ص ،1391،) قا م مقامی«. با خود مجمرهایی از آتش داشتند
اگرچه مسلمانان با هرگونه پس از ورود اسلام به سرزمین ایران، که  نکتۀ گفتنی آن

شمار  های اصیل اسلامی به اما نور و قداست آن، یکی از ارزش ؛مظاهر شرک مخالف بودند
ا به رغم اینکه به هیچ چیز قابل تشبیه نبود و هرگونه تشبیه ؛ چراکه پروردگار یکترفت می

گشت،  اصول عقاید اسلامی شرک و گناهى عظیم محسو، می ى مادّى، بنا برئخالق با ش

تنها چیزى که خداوند متعال بدان تشبیه گردیده، نور است. بنا بر تعالیم  قرآن کریمدر 
اى نیز به نام نور نامیده شده  و آیهه و سوره ها و زمین نامیده شد قرآنی، خداوند نور آسمان

 چنان به حیات خویش ادامه داد. آتش هم رمزیکارکردهای در دورۀ اسلامی نیز لذا  ؛است
شناختی  )راستی به معنی هستی اهورامزدا پدر اشَهَ زرتشت، گاهانبه هر ترتیب، در 

است، و اَشهَ آفریدۀ خرَدِ عربی(  مخلوقٌ به در اص لا  پیروان ابن واژه، برابر با حقِّ
 آنجا آفریده است. از اهورامزداست و این راب ۀ پدر و فرزندی دالّ بر راب ۀ آفریدگار و

م لق است، اشَهَ نیز آفریدۀ او،  «حقِّ»و خود  «راستی»که اهورامزدا خود ریشه و اصلِ 

اَشهَ تجلّی خرَد  خواهدبود. به عبارتی، «حقِّ ظاهرشده در عالم»بهترین راستی و به معنای 
اَشَه توان گفت نظام درونی عالمَ است.  حقیقت، می و در 2آید شمار می در آفاق به اهورامزدا

                                                           
1. Atar. 

این رو برترین  هرمزد است که تجسمّ مادیّ به خود گرفته و از آتش اندیشۀ خوانیم: می نبندهش در .2
گیرد و گوهر  بخش جهان است. فروغ آتش از روشنی بیکران )هرمزد( مایه می نیآفریدۀ مادّی و روش

آدمی با دیگر آفریدگان اهورایی متفاوت است؛ چراکه اصل او از آتش و اصل دیگر آفریدگان از آ، 
 خویشکاری آتشکده ها محقّق کردن این پیوند میان رو  آدمی و اصل مینوی آن است. ،است
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نیکی است،   سر عنوان امشاسپندی که زیباتر از همه، نورانی و سربه ها به در یسنایِ هفت

جلّی نور تاَشهَ  روست که  آن از بر زیبایی و نورانیّت اَشهَ در اوستا شود. تأکید ستوده می
 «نورانی» اهورامزدا در عالم، و ظاهرکنندۀ صفت جمال اوست. در گاهانِ زرتشت، اشَهَ

نیز اشه به انوار  1/31. در ق عۀ انگاشته شده است نیز «مندخورشید»که  چنان ،شمار رفته به
 ،1379 ،)عالیخانی. آید که اَشهَ، عین نور است این اشارات برمی گیتعلّق یافته که از هم

 (99 ص

. ایزد اَشهَ )یا اردیبهشت( در متون پهلوی با آتش پیوندی وثیق دارددانیم که  نیک می

آذر همکار و یاور اردیبهشت است و راهنمای روان بر سر پل چینود و نیز هادی ارداویراف 

 از زیبایی و نورانیّت اَشهَ در اوستا( 314، 149 ص ،1376، )بهار. در معراج پرفضیلتش

 شایست) جلّی نور اهورامزدا در عالم، و ظاهرکنندۀ صفت جمال اوست.تروست که اَشهَ  آن

 ( 2، بند 21، فصل 1369 ،ناشایست

نیک و بد را تمیز  است و در متون پهلوی آمده است که گوهر خرد چونان آتش

به  آدمی در برابر نور، اعمّ از نور خورشید، آتش و یا چراغ، قوای فکری خود رادهد و  می

تنها بنا بر تعالیم مزدایی سان آتش  بدین سازد. سوى راستى و آفریدگار راستی متمرکز می

عبارت از آتش سوختنی محسوو نیست و حامل معانی بس بلندی است. به باور مزدا یان، 

آتش در همۀ اجزای آفرینش گیتیایی حضور دارد: در تن مردمان و جانوران، در تن 

 (91 ص ،1369، بندهش). ش آسمانگیاهان و حتیّ در آذرخ

از نظرگاه قدما، آتش در میان چهار آخشیج یا عنصر، از جایگاه ممتازی برخوردار 

اورمزد نخست آتش را از روشنی بیکران آفرید، آنگاه » آمده است که: بندهشندر است و 

 ص ،1369)«. باد را از آتش، آ، را از باد، و خاک را از آ، و سپس همه چیز را آفرید

اورمزد آتش را از خرد خود و فروغ آن را از روشنایی » خوانیم: می روایت پهلوی( و در 39

 (5، بند18)فصل «. بیکران و تن آدمیان را از آتش آفرید

داد و بر فراز کُرۀ  آتش بالاترین کُره را به خود اختصاص می شناخت قدما، بنا بر کیهان

رفت. از منظر حکمای  شمار می آ، و خاک بهگرفت و کُرۀ هوا خود محی   هوا قرار می
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اسلامی نیز آتش یکی از عناصر چهارگانۀ بسی  است که طبیعتی گرم و خشک دارد. 

تی است قوَّ»زیرا که آتش گرم و خشک است و خشکی  ؛اند دانسته« سبَُکِ م لق»آتش را 

اصر . آتش نیز مانند دیگر عن«که چون با گرمی یار شود، به غایت سبک گردانَد

واس ه به هوا که مجاور آن است، منقلب  که بی پذیرد، چنان دگرگونی و استحاله می

، ص 4؛ ج 347، 3، ج 1381. )سهروردی، گردد شود و با واس ۀ هوا به آ، بدل می می

 (17، ص 3؛ ج 197

نمای حقیقت نور  که آینۀ تمام اشراقی خویشحکمت ه به مبانی توجّ لیکن سهروردی با

ه نسبت به آتش ب را تر عمیق ینگرشو به تبع سنّت فرزانگان ایران باستان،  ستو روشنایی ا

آتش از جهت حرکت و حرارت و نزدیک بودن به  رآن است کهبوی ده است. دست دا

تر از دیگر عناصر است.  رو شریف شبیه است و از همین 1طبیعتِ حیات، به مبادی نوریّه

مادّی را با تدبیر و تأثیر نفس ناطقۀ انسانی در شیخ اشراق تصرّف و تأثیر آتش در جهان 

)خلیفۀ  سان جانشینِ مهتر گوید: اگر نفس ناطقه را به کند و می ولایت بدن مقایسه می

)خلیفۀ صغری( او خواهد بود.  آوریم، آتش نیز جانشینِ کهتر شمار  خدای تعالی به 2(کبری

ویسد: هرگاه اشیاء را بررسی کنی، ن ایرانیان می وی ضمن اشاره به بزرگداشت آتش در نزد

ت از ناحیۀ نور است و حرکت و حرارت مؤثّری نخواهی یافت و چون قهر و محبَّ ،جز نور

 نیز معلول آن باشد، بنابراین، در قوای شوقی، اعمّ از شهََوی و غضبی، دخیل است... . 

ه شرف آتش در این است که حرکت آن از همنویسد:  وی در توصیف شأن آتش می

تر است و در ظلمات از آن یاری  تر و به طبیعتِ حیات نزدیک بالاتر و حرارتش کامل

تر است. آتش برادر انوار اسپهبَدی ا  تر و به مبادی نوریهّ شبیه جویند. قهر آن نیز کامل می

یعنی نفوو ناطقۀ انسانی ا است که به واس ۀ آن دو، در این عالم خلافت کبری و صغری 

                                                           

 وریّه، جواهر عقلی و ذات برتر از آنها و اصل آنهاست که نورالانوار باشد.مقصود از مبادی ن. 1

برگرفتاه   ،31 /بقاره  .«إِنِّي جاَعِل  فِي الأَرْضِ خَلِیفَه: »سهروردی این مضمون عرفانی والا را از آیۀ خلافت .2

 نوع انسانی است.، مراد از خلیفه در آیۀ شریفه، المیزان است که به تعبیر علّامه طباطبایی در تفسیر
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و بدین جهت در روزگاران گذشته، ایرانیان موظّف شدند که بدان رو کنند و  یابد تحقّق می

ت نسبت به نورالانوار قبله سازند و شایستۀ تقدیس و بزرگداشت آن را به اعتبار مظهریَّ

 (196 ا 197، ص 2 ج ،1381، )سهروردی. دانند

جودات های مو ای از گونه که در نظام فکری سهروردی برای هرگونه آنجا ازلذا 

النوع آتش  مدبِّری وجود دارد، آتش نیز از این قاعده مستثنا نیست و اشََه )اردیبهشت( ر،ّ

 .زیرا که آتش مظهر اَشهَ است که عین نور و ظهور است ؛است

تنها صِرف یکی از عناصر چهارگانه در  که آتش از نگاه سهروردی،  خلاصۀ سخن این

، یاست و از آنجا که به نفس بشر« یر اسپهبَد انسانبرادر نو»طبیعیّات کلاسیک نیست، بلکه 

خواهد بود،  یدر این دنیا داده شده است، آتش نیز حا ز مقام خلافت صغر یخلافت کبر

به دیگر بیان، جایگاه . در عالم اجسام یا برازخ است یبه این لحاظ که مظهر انوار ملکوت

طور که آن انوار  است و همان یم علودر عال 1همانند جایگاه انوار قاهره ،آتش در عالم ما

رو،  اند، آتش نیز مظهر نورالانوار در عالم ماست و از این یمظهر نورالانوار در عالم علو

 خویش را آتش قرار داده بودند.   پارسیان باستان قبلۀ عبادات

 

 وجوه دوگانۀ رمز آتش

اند، عنصر آتش با دو  المَشناخت پیشینیان، در میان عناصر اربعه که مقوِّم ع بنا بر جهان

رمزی از  یعنی نور و گرمابخشی و در عین حال ویرانگری و سوزندگی،متضاد، وجه 

از تجلّی حق  1،سورۀ طه 11عربی با اشاره به آیۀ  ابن 2.دوگانگی در تجلّی حق تعالی است

                                                           

 .نور قاهر نامیده است ،اند عقل گفته ،ا یانچه را که مشّ شیخ اشراق آن .1

 گوید: شیخ محمود شبستری می. 2

 گاااااه جماااااال و گاااااه جااااالال اسااااات  یتجلّااااا

  
 را مثاااااااال اسااااااات یرخ و زلاااااااف آن معاااااااان
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« قهر»در مظهر آتش سخن گفته است و شارحان وی آتش را رمزی از دو وجهۀ الهی یعنی 

فانی  ،زیراکه آتش از سویی رمز قهر است و هرچه را به آن برسد ؛اند قلمداد کرده «مهر» و

که تجلّی حق نیز کوهِ هستی سالکِ را  گردانَد، چنان سازد و به طبیعت خود مستحیل می می

زیراکه سرچشمۀ نور است که  ؛عین حال آتش رمز مهر و محبَّت نیز هست کند. در فانی می

 ت است.محبو،ِ بالذّا

در با، کثرت معانی آتش در نگاه اصحا،  العباد مرصادالدّین رازی در کتا،  نجم

آتش را در چند مقام بینند و در هر مقام آن را معنی دیگر باشد: ... و »نویسد:  معرفت می

گاه بُوَد که نشان گرمی طلب باشد، و گاه بُوَد که نشان غلبۀ صفت غضب بود، و گاه بُوَد 

لبۀ صفت شی نت بُوَد، و گاه بُوَد که نور ذکر بُوَد بر مثال آتش، و گاه بُوَد که که نشانۀ غ

کند، و گاه بُوَد که آتش قهر بُوَد، و گاه بُوَد  آتش شوق بُوَد که هیمۀ صفات بشری محو می

و  ، «اآنسََ منِْ جَانِبِ ال ُّورِ نَارً»السَّلام، که  که موسی را بود علیه که آتش هدایت بُوَد، چنان

گاه بُوَد که آتش محبَّت بُوَد تا ماسِوای حقّ بسوزد، و گاه بُوَد که آتش معرفت باشد، که 

، و گاه بُوَد که آتش ولایت بُوَد، «تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ علََى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنوُرِهِ مَن يَشَاءُ وَلَوْ لمَْ »

، و گاه بُوَد که آتش مشاهده بُوَد، «م مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِاللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنوا يُخرِجُهُ»که 

ها بُوَد که فرق میان هریک جز  ، و جز ازین آتش«لَهاحَوْ النَّارِ وَ مَنْ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي»که 

 (189 ص ،1322، )رازی 2.«واند کردتشیخی صاحب تجربه ن

 

                                                                                                                                        

آنگاه  ،«عَلِّي آتِیکمُْ مِنْهاَ بِقَبسٍَ أوَْ أَجدُِ عَلَى الناَّرِ هُدًىإذِْ رَأَى ناَرًا فَقاَلَ لأِهَْلِهِ امْکُثوُا إِنِّي آنسَْ ُ ناَرًا لَ. »1

که آتشی دید و به خانواده خود گفت: درنگ کنید، که من از دور آتشی می بینم، شاید برایتان قبسی 

 بیاورم یا در روشنایی آن راهی بیابم.

توان  الی و جلالی میآنها را به دو دستۀ جمولی کلّ  ؛گونه است چندین مرصادالعبادهای مذکور در  آتش .2

 بازگردانید.
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 :ی؛ تجلیّ جمالی یا وجه مهروجه نخست رمز آتش

 دگار نظم راستین اووو تجسمّ حضور او و نم 1)آذر( پسر اهورامزدا ، آتشاوستادر 

از اَشهَ یعنی  رمزیکه اشاره شد، بر اساو تعالیم زردشتی، آتش  چنانخوانده شده است و 

یان بر این باورند که آتش به پاکان و راستان گزندی  راستی و درستی است و بنابراین، مزدا

آزمودن و  است و وسیلۀ یداوردر مقام  ، این حقیقت مینویآتش این رو، از رساند. نمی

و بدان را دهد  چراکه نیکان را به سلامت از خود عبور می ؛متمایزساختن پاکان از بزهکاران

ینی یآیا وَرِ گرم آتش  2آتش آزمون یا وَرِهای پیشین،  سازد. توضیج آنکه در سنَّت نابود می

شده  ت فرد برگزار میاوران برای آزمودن راستگویی یا حقّانیَّبوده است که از سوی د

اشه است و لذا  ،جهانی آتش جلوۀ این (121ا  131 ص ؛2537، 1375، )ویسپرد. است

( آتش با اشه پیوند دارد؛ چراکه اشه عبارت است از راستی و نظام وَرآزمون ایزدی )

)نیکوکاران( از  3وری و گزینش اهلواندار دا راستین حاکم بر عالم و از این رو، آتش عهده

های میانه  نها ویژۀ ایرانیان نبوده و در اروپا نیز تا سدهت آتش وَرِ )بدکاران( است. 4دروندان

 ،گناهی افراد )سفِر اَعداد( نیز امر شده که برای اثبات بی و در تورات است  رواج داشته

 کار برند. آزمون آتش را به

اند، از این  که در مسیر حقّ و صدق قدم زده ن و راستان و آنانبه هر روی، همواره پاکا

زردشت برای اثبات صحَّت نبوَّت خود و دانیم  که می اند. چنان آزمون سربلند بیرون آمده

)وَر( شد و سه گام به نشان نیکی در اندیشه و گفتار و  پذیرای آزمون ایزدی ،اصالت اوستا

                                                           

ولی  ؛شماریم ، تعبیری تشبیهی است و در مقام تنزیه، حق تعالی را از داشتن فرزند منزَّه می«پسر»تعبیر  .1

 در اینجا معلول و مخلوق یا به تعبیر و تأویل شیخ اشراق، خلیفۀ نورالانوار بوده است. مقصود از پسر

  به معنای برگزیدن، بازشناختن و گرویدن است. var که مشتقّ از ریشۀ  varahخوذ است از واژۀ اوستایی وَر مأ .2
3. Ahlavan. 
4. Druvandān. 
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موبد عصر ساسانی نیز  1ی ندید. آذرباد مهراسپندانکردار در آتش سوزان برداشت و آسیب

، سان، گذر سیاوش به روایت ابوریحان بیرونی، از این آزمون به سلامت گذشت. به همین

و نیز بَرد و سلام شدن آتش بر گناهیش،  به منظور اثبات پاکی و بیاز آتش  شاهزادۀ کیانی

 رود.  )ع( از دیگر مصادیق آزمون آتش به شمار می ابراهیم

در توصیف سیمرغ که رمز عقل کلّ است، صفیر سیمرغ شیخ اشراق در رسالۀ 
و هرکه پَرّی از آنِ او بر پهلوی راست بندد و بر آتش  2غذای او آتش است» نویسد: می

( رنه گنون، محقّق و 316 ، ص3 ج ،1381، )سهروردی 4.«ایمن باشد 3قگذرد، از حَرْ
چنین انسانی به »نویسد:  ر تحلیل این ایمنی اولیاء الهی میاندیشمند نواشراقی فرانسوی نیز د

زیرا که وی در نق ۀ  ؛گیرد مبدأ خود بازگشته است و با هیچ موجودی در تضاد قرار نمی
 ،1387، )گنون. «زند )یعنی دو ضِدّ( بدو صدمه نمی مرکزی مستقرّ است و لذا آ، و آتش

 (44 ص

های ایرانی که به موضوع آتش و وَر  گارههای علمی در ن که بررسی نکتۀ گفتنی آن

های آتش نمایانگر  هاست؛ زیرا آنجاکه شعله اند، حاکی از دوگانگی این نگاره پرداخته

                                                           

به معنی  pā نام آذرباد متشکل از دو واژۀ آذر به معنی آتش و جزء دوم آن، باد، صفت مفعولی از ریشۀ .1
پس از آنکه  .«کسی که در پناه آتش است»است: یعنی « آتش پاییده شده با»پادن است و با هم به معنی 

ت کتا، مقدوّ و اثبات حقّانیّت مزدیسنا در را تدوین کرد، برای رفع اختلافات مذهبی و صحَّ اوستاآذرباد 
وَر را چنین معنی کرده ( 17تا  15، بندهای 15فصل ) شایست و نشایستامتحان وَر حضور یافت. در کتا، 

 آلایش باشد ی پاک و بیاآید. دل باید به اندازه فلز گداخته که روی دل )سینه( به عمل می آزمایش»است: 
نسوزد. آذرباد مهراسپندان چنان زیست که وقتی فلز گداخته بر  ،که وقتی فلز گداخته بر روی آن ریخته شد

بر روی سینۀ امّا وقتی فلز  ؛ش شیر دوشیده باشنداش ریختند، تو گویی که بر روی سینهاروی سینه

 .«ردار و گناهکاری چکیده شود، خواهد سوختکزشت

 :؛ به تعبیر مولاناکند مراد از آتش، اشراقاتی است که عقل اوّل از نورالانوار دریافت می .2

 از م ااااابخ نباااااود یااااالقاااااوّت جبر

  
 خلّااااااااق ودود یاااااادار بااااااود از د 

   
 

 حرق: سوختن، احتراق. .3

 را در نظر داشته است.کیانی محتملاً سهروردی در اینجا سیاوش . 4
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های درخشان طلایی هستند و در قسمت بالایی  ها دارای رنگ این نگاره اند، تجلّی جمالی

اند، خشن و  جلالی تجلّینمایانگر هایی که  اما شعله ؛مشهود است  وحدت شعله، نوعی

 1.اند های تیره تصویر شده و با رنگ مشوّش

آگاهی است و تعبیر عرفای  سمبول درخور گفتن است که در نزد مزداییان، آتش

، علم آتشی است که 2«هالعلم ناراللّ» اند: حقیقی است، که گفته معرفتاسلامی نیز از آتش، 

 .زداید سوزاند و می جهل و غفلت نفسْ را می

به آتش و گاه آتشدان تعبیر کرده است،  «معرفت»از  الأسرار کشفمیبدی نیز در تفسیر 

 قومی درآمده و جان و دل خود در مجِمَرۀ معرفت، عودوار بر»گوید:  از جمله آنکه می

 (472 ، ص5 ج ،1371، )میبدی. «آتش محبَّت نهاده و سوخته

)ع(، هنگامی  گشت از نزد شعیب)ع( در اثنای باز ، موسیقرآنموجب آیات شریفۀ   به

به خلع نعلین مأمور شد و  «طُوَی»اش برآمد، در وادی  که به طلب هیزم آتش برای خانواده

آن درخت سبز آتشی سرخ پیدا آمد که او را ندا  نور حق در درختی بر او تجلّی کرد و در

 به تعبیر مولوی: کرد، و می
 کاااآتش آرد او باااه دسااات  یرفااات موسااا 

  
 او کااااه از آتااااش بِرَساااات  یاااادد یآتشاااا

   
 (115 ص ،1373، )مولوی

در داستان موسی)ع(، نور معرفت  «آتش شجرۀ طور»در نزد اهل معرفت، مراد از و 

 گوید: که مولانا می است در قلب عارف که حقّ بر او تجلّی کرده است، چنان
 درخااات یااانشاااد ا یچاااون درخاااتِ موساااو  

  
 تاااو رخااات  یدیکشاااان یموسااا یِچاااون ساااو 

   
 

                                                           

فرزانه دوانی، محمّد  ،«ی آیین در نگارۀ گذر سیاوش از آتشتجلّ»مقالۀ  .ک:ربرای آگاهی بیشتر،  .1

 .1389، 41ۀ شمارتجسمی،  هنرهای زیبا، هنرهای ۀنشریفشارکی و محبوبه خراسانی، 

 علم آتش حق است. .2
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 کنااااااد یرا ساااااابز و خاااااارّم ماااااا آتااااااش او

  
 زنااااااد یأنااااااا اللَّااااااه ماااااا یشاااااااخ او إنّاااااا

   
 (628ص  ،همان)

ت مزدایی نیز گزارشی از زردشت در دست است که با این رخداد معنوی در سنَّ

 شاه که زردشت به نزد گشتاسو هنگامی ،شود گفته می ،م ابقت دارد و بر اساو آن

و این ایزد آذر  سوزاند است و او را نمی دست دارد که از بهشت آوردهرود، آتشی در  می

دینکرد ). شود شاه می است که موجب پذیرش مزدیسنا و گستراندن اشه از سوی گشتاسو

عشق و معرفت است که در روشنای ، در واقع رمز این آتش (66ا  71، بند 4، فصلهفتم

 )ع( تجلیّ کرده است. آتش طور نیز بر موسی

قوّۀ »: سان رمزگشایی کرده است بدین ،از این آتش ادیالوا  عمشیخ اشراق در رسالۀ 

فکر چون به امور روحانی اشتغال ورزد و به معارف حقیقی روی آرد، شجرۀ مبارکه است؛ 

هایی است که ثمرۀ آن میوۀ نور  هاست، فکر را نیز شاخه که درخت را شاخه چنان زیرا هم

 1«.ي جَعلََ لکَمُْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراًالَّذِ»که در قرآن شریف آمده است:  یقین است، چنان

الشَّجَر فکرت است؛ و سبزی درخت فکر آن است که م َّلع شود بر طریق نظر و به 

یعنی علوم  2،«أَفَرَأيَْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوروُنَ»فرموده است:  بازگشتن به عالم قدو. در آیتی دیگر

أأََنتُمْ أَنشَأتُْمْ » 4.به علوم ثوانی از علوم اوا ل 3دو توصّل کنندکه بای  فحَات قدسیهّثوانی و نَ

این درخت را؟  ،یعنی که شما انشاء کردید یا ما انشاء کردیم 5،«شَجَرتََهَا أَمْ نََْنُ الْمُنشؤُِونَ

                                                           

 (81/ )یس .ر دادهمان کسی که برای شما از درخت سبز آتشی قرا .1

 (71 /اید؟ )واقعه دیده ،افروزید میآیا آن آتشی را که بر .2

 توصّل کردن: راه جُستن، پل زدن. .3

بدیهیات نخستین و قضایای ضروری، برخلاف علوم ثوانی که قضایای نظری و  :علوم اوا ل عبارتند از .4

 گیرد. غیربدیهی را دربرمی

 .72 /واقعه .5
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، افق عقلی «وَشَجَرَۀً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاءَ» :در تأیید آن فرموده است که و آیتی دیگر

روغن معقولات، اندیشه را مستعدّ واس ۀ  یعنی به 1،«تَنبُ ُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآْکِلِینَ» :است، که

قبول فیض الهی گردانَد و چراغ یقین برافروزد و با معارف، آتش سکینه در نفس برافروزد. 

 مزامیردر )ع(  خویش و داوود رموزکه فیثاغورو در  نانِ ایشان، نانِ فریشتگان است، چنان

بدان  قرآنخورش ایشان انوار درخشنده است، و اشارت کرد در  بدان اشارت کرد و نان

، یعنی نه شرقی «زيَْتُونَهٍ لَّا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ ۀٍرَکَايُوقَدُ مِن شَجَرَهٍ مُّبَ»درخت آنجا که گفت: 

عینه درخت ه برخت . و این د«هیولای محض»است و نه غربی یعنی  «عقل محض»یعنی 

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسهُْ »و فرمود:  2،«فِي الْبُقْعَۀِ الْمُبَارَکَۀِ مِنَ الشَّجرََۀِ» :)ع( است که ندا شنید موسی

أَنْ » القُدُو است، و این آتشی است که فرمود: که این آتش همان أ،ُ المقدَّو یا رو ُ «نَارٌ

 3.، یعنی محبّانِ متّصلان«مَنْ حَوْلَها»اند، و  بدو متّصل ، یعنی کسانی که«النَّار بُورِكَ مَنْ فِي

افروزد  و( او را میدَالقُ )یعنی عقل یا رو  اند که این آتش عظیم هایی و نفوو ما چراغ

اشارت کرد به ترک  4«إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأَِهْلِهِ امکُْثُوا» )ع( آمد: که در حقِّ موسی چنان هم

، و در آیتی 5«فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ»که گفت:  ش؛ چنانا ظاهری و باطنیاهلش، یعنی حواو 

مثنّی  «النَّارِ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي» :و این آیت که 6،«آنَسَ مِنْ جاَنِبِ الطُّورِ نَارًا»دیگرفرمود: 

                                                           

برای خورندگان « خورش نان»ز طور سینا می روید ]درخت زیتون[ و از آن روغن و و درختی را که ا. 1

 (21 /)مؤمنون .گردد، آفریدیم فراهم می

 در آن جایگاه مبارک از آن درخت )مقدوّ(. .2

هنگامی که نزد آتش  ،«عالَمِینَفلََماَّ جاءَها نوُدِيَ أَنْ بوُرِكَ مَنْ فِي الناَّرِ وَ مَنْ حوَْلَها وَ سُبَْانَ اللَّهِ رَبِّ الْ. »3

کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است و منزّه  رسید، ندایی برخاست که مبارک باد آن

 (8 /)نمل .است خداوندی که پروردگار عالمیان است

 (11 /)طه .هنگامى که ]موسی[ آتشى دید، به خانوادۀ خود گفت .4

 (12 /)طه .پس نعلین خود را بیرون کن .5

 (29 /)قصص .آتشی از جانب طور دید .6
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یرنده، و یعنی پارۀ آتش درخشندۀ درگ 1،«لَّعلَِّي آتِیکُم مِّنْهَا بقَِبَس»شود با آیتی دیگرکه:  می

از بهر آن کس است که در آتش  «قبس»، و «سَآتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ» :شود را یار می «منَْ حَوْلهَا»

از  بهر آنکه در گرداگرد اوست. نظر کن به اعجاز وحی الهی و ضر،  «خبر»است و 

 که اشارت به نفس است و احوال او از رهگذر امور محسوو، که با مثال حسّی،  الأمثال

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ » :که در قرآن آمد که چنانیابد،  معقولات را درمی

وَتِلكَْ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يعَْقِلُهَا إِلَّا » :دهد که و آیتی دیگر گواهی می 2،«يَتَذکََّرُون

وَفِي » فرماید: و می 4،«ويََضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ»: که آیتی دیگر چنان و هم 3،«الْعَالِمُون

اشارت  6«سَنُريِهِمْ آياَتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهم» :و نیز آیۀ شریفۀ 5،«أَنفُسِکُمْ أَفلََا تُبْصِرُونَ

 کند که  عجایب عالم علوی در عالم کوچک که انسان است، تعبیه شده است و آیتی می

کند که چیزهایی که وحی  اشارت می 7«لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیکُْمْ کِتَابًا فِیهِ ذکِْرُکُمْ أَفلََا تَعْقِلُون»دیگر: 

وَکُلاً »شود:  است همه اشارت است به عالم کوچک و احوال او و آیتی دیگر اینها را یار می

هِ فؤُاَدَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الََْ ُّ وَمَوعْظَِۀ  وَذِکْرَى نَقُصُّ عَلَیكَْ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّ ُ بِ

                                                           

 (11 /)طه .ای از آن برای شما بیاورم شاید شعله .1

 (25 /)ابراهیم .آوَرَد های واضج برای تذکر مردم می گونه( مثل و خدا )این. 2

مند زنیم )تا حقایق برای آنها روشن شود(، و لیکن به جز مردم دانش ها را برای مردم می و ما این همه مَثل .3

 (43 /)عنکبوت .کسی در آنها تعقل نخواهد کرد

 .(25 /)ابراهیم .4

 (21 /)ذاریات بینید؟ هایی است[، پس چرا نمی ]نشانه و در وجود خودتان .5

 .گردانیم ما آیات )قدرت و حکمت( خود را در آفاق جهان و نفوو بندگان کاملاً هویدا و روشن می .6

 (53 /لت)فصِّ

 (11 /یابید؟ )انبیاء ایم که در آن آوازۀ بزرگی شماست؛ آیا به عقل در نمی ل کردهکتابی بر شما ناز. 7
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 (188 ا 191 ، ص3 ج ،1381،)سهروردی 1.«للِْمُؤْمِنِینَ

در نگاه  حکما و عرفای اسلامی، گاه آتش رمزی از عشق و حبّ الهی قلمداد شده 

ات عالم حتّی نظرگاه حکمای مزدایی، آتش در همۀ اشیاء و موجود که از است. توضیج آن

اند،  مشر، که حامل این میراث معنوی بوده یمغانجمادات حضور دارد و عرفا و حکمای 

اند که اساو پیدایی و نیز مایۀ جنبش هستی است و به تعبیر حافظ  گفته «عشق»این آتش را 

 شیرازی:
 دم زد یدر ازل پرتاااااااو حُسااااااانت ز تجلّااااااا 

  
 شاااد وآتاااش باااه هماااه عاااالم زد   یاااداعشاااق پ

   
مثنوی که مولوی در دفتر نخست  ر همۀ مراتب هستی ساری و جاری است، چنانعشق د

 است: گفته معنوی
 فتاااااد یآتاااش عشااااق اسااات کاناااادر نااا   

  
 فتااااد یجوشاااش عشاااق اسااات کانااادر مااا 

   
، با چنین نگرشی در توصیف وادیِّ عشق از همین وجه من ق ال یّرع ّار نیشابوری در 

 گوید: رمزی آتش بهره گرفته و می
 یاااااادپد یاااااادعشااااااق آ یِّواد یاااااانز ابعااااااد ا

  
 یدکانجااااا رساااا  یغاااارق آتااااش شااااد کساااا   

   
 بااااه جااااز آتااااش مباااااد   یواد یاااانکااااس در ا

  
 خاااوش مبااااد  یشاااشع یساااتو آن کاااه آتاااش ن 

   
 عاشااااق آن باشااااد کااااه چااااون آتااااش بااااود    

  
 رو، ساااااااوزنده و سااااااارکش باااااااود   گااااااارم

   
 (233 ص ،1391، )ع ّار

                                                           

گوییم که از آنچه قلب تو را به آن قوی و استوار  و ما همۀ این حکایات و اخبار انبیاء را به تو باز می .1

 .عظه و تذکّر باشدبر تو آمده و اهل ایمان را  مو ،چه حقّ است گردانیم، و )در این شر  حال رسولان( آن

 (121 /)هود
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داند  مزی از عشق و محبَّت میخویش، آتش را ر عبهرالعاشقینروزبهان بقلی نیز در 

صفت از آتش رخسار معشوق معنی إنّی أنا  موسى»و معتقد است که سالک عاشق باید 

 :بشنَوَد« هاللّ

که ایشان دعوى  پرستان ماند، در آن گاه از شوق آتش روى تو حال من به آتش»

 1«أَنَا اللَّهُإِنِّي »  صفت از آتش رخسار تو معنى کردند که آتش حقّ است، و من موسى مى

 که در لسان رندى لوند ناپسند این پسندیده بیت جارى شد: شنوم، چنان مى
 اى دلیااااال وادى أیمااااان خااااادا را بااااااز باااااین   

  
 بااار نهاااال قااادّ خوباااان روى آتشاااناک چیسااات؟   

   
 (183 ص ،1366، )بقلی

و پالایندگی کنندگی  خاصیَّت پاک ازما  مشر، انیمغهمدانی دیگر عارف  ۀالقضا عین

جز او رخت دیگری ننهد؛  ،عشق آتش است، هرجا که باشد»: گوید ش چنین سخن میآت

و در جایی  (97 ص ،1373 ،ۀالقضا عین). «سوزد و به رنگ خود گردانَد ،هرجا که رسد

جز خدا را  ،های عاشقان که همه چیز عشق آتشی است در دل»دیگر گفته است: 

 (214 ص ،همان) .«سوزانَد می

ه که تمام ذرّات وجود او متخلّل به حبّ الهی فکندن ابراهیم خلیل اللّداستان به آتش ا

 مثنویبود، نیز با چنین دریافت رمزی از سوی اصحا، معرفت نقل شده است. در دفتر دوم 

یابیم که سراسر وجود ابراهیم را فراگرفته و او را محو در حق  از نوری نشان می معنوی

 ن در آتش نمرود برجا نمانده است:این رو چیزی برای سوختکرده و از 
 آتااااش نماااارود هرگااااز پااااور آزر را نسااااوخت    

  
2ساات شااده او آتااش چااو خاکسااتر  یشپااور آزر پاا 

 

   
 

                                                           

 .31 /القصص .1

و به معنا تبدیل کرده بود و دیگر تن مادیّ   منظوراین است که نور الهی تمام وجود ابراهیم را فراگرفته .2

 .بود که در آتش بسوزد  برجای نمانده
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 ینشااا یصااااف یقاااینتاااو  یآتاااش نساااوز ینتاااا باااد
  

 ساات یهاادهب ییخااواه گااو یخااوان یوانااهخااواه گااو د

   
 (296 ص ،1366، )ابوسعید ابوالخیر

شمار  مایۀ پاکی به ،نیز در نزد اهل معرفت این اندیشه سبب شده است تا آتش دوزخ

 داند: ، اهل جهنمّ یا آتشیان را دو قِسم میالأسرار کشفتفسیر  که میبدی در ، چنانآید

نه  ،شدن ایشان به آتش تعذیب راست قسمی از ایشان که هرگز از آتش بیرون نیایند، در»

. «تعذیب را ،یر راست نهشدن ایشان به آتش ت ه ت هیر را. و قِسم دیگر آن است که در

 (123 ، ص3 ج ،1371 ،میبدی)

دریغا چه گویی؟ » گوید: آشکارا از دو آتش سخن می تمهیدات درنیز  ۀالقضا عین

ای که چون دوزخیان از دوزخ به درآیند، آتش ایشان را پاک کرده باشد و  هرگز خوانده

ان نگردد. این خود بهشت نباشند و قلمِ تکلیف گرد ایش 1هیچ مؤاخَذ ،چون در بهشت شوند

آتش  !شنوی! امّا آتشِ دوزخِ محبّان دانی که چیست؟ ندانی عموم باشد. دریغا چه می

هِ ای که گفت: العِشقُ عذا، اللّ دوزخ محبّان، عشق خدا باشد؛ مگر از آن بزرگ نشنیده

ی الأکبر. گفت که عذا، اکبر، عشق خدا باشد. مگر شبلی از اینجا گفت: العشقُ نارٌ ف

 (238 ص ،1373 ،ۀالقضا عین). «القلو،ِ فَاَحرقَت ماسِوَی المحبو،

 :؛ تجلیّ جلالی یا قهریوجه دوم رمز آتش
 سازندگی و جمال، ،نور ،آتش در نزد اصحا، معرفت، علاوه بر داشتن خصیصۀ گرما

بار واژۀ  139 قرآن کریماز ویژگی قهّاریّت و سوزندگی و جلالت نیز برخوردار است. در 

در داستان نیز این وجه آتش  شاهنامهآمده که اغلب مراد از آن عذا، الهی است. در  «ارن»

 ذکر شده است: رستم و اسفندیار
 ز فرمااااان شاااااه یچمو گاااار ساااار بپاااا

  
 یگااااه آتاااش بُاااوَد جا  یتااایبااادان گ

   

                                                           

 .مؤاخَذ: مورد بازخواست، مورد سؤال .1
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 (533بیت ،336 ، ص5 ج ،1375، )فردوسی

رد، از منظر توحید عرفانی، دا 1، خلقتی ناریقرآن کریمتعبیر   ابلیس که به چنین هم

که یکی از آراء عرفای خسروانی   مییاد دار به مظهر اسماء جلالی حقّ دانسته شده است.

)ص( و ابلیس است. در  بودن احمد  افتد، قرین که با اندیشۀ مغانی  نور و ظلمت م ابق می

ان نور و ظلمت یا همدانی با شر  و تقریر نسبتاً کامل و کافی از وجود توأم ۀالقضا نزد عین

یابیم. توضیج  دو مقام یا دو حجا، که لازم و ملزوم یکدیگر یا قرین یکدیگرند، خبری می

)مینوی نیک( سخن  پِنتَه میَنیو)مینوی بد( و سْ رَه میَنیوگْآنکه در گاهان از توأمان بودن اَنْ

فاهیم باطنی در های دیگر نیز به این دو بُن اشارت رفته است. این م گفته شده و در فقره

اندیشۀ زُروانی که نسبت آن با کیش زردشتی همان نسبت عرفان اسلامی به اسلام است، در 

 .ه استقالب دیالکتیک جلال و جمال طر  شد

فناء الفنا و فناء فناء الفنا اقتضا کند،  ،انوار صفات جلال که از عالم قهر خداوندى است

َ تُبْقِي وَ َ »  محرق که خاصیّت ،ورى پدید آیدو بیان از شر  آن عاجز و قاصرست. اوّل ن

آشکارا کند، که به حقیقت هفت دوزخ از پرتو آن نورست. و انوار صفات جمال « تَذَرُ

نه مشرق و هر فهم و عقل ادراک  ،نه محرق و انوار صفات جلال محرق است ،مشرق است

بود و عقل چگونه فهم  این معانى نکند، بلکه گاه بود که نور صفات جلال ظلمانى صرف

 (153، ص 1322 ،رازى) .محال شناسد« الجمع بین الضديّن»کند نور ظلمانى، که عقل 

است که  س امّارۀ انسان انگاشته شدهآتش نمودگار نفْالبتهّ گاه نیز در نزد اهل باطن، 

 عنوان آتش درونی سوزندگی و تباهی زا دالوصفی به همراه دارد. مولوی در دفتر نخست به

 سخن گفته است:و تقابل آن با نور از این نار  مثنوی معنوی
 

                                                           

فرمود: چون تو را  ،«ذْ أمَرَتُْكَ قاَلَ أَناَ خَیرْ  منِْهُ خلََقْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلَقتْهَُ مِنْ طِینٍقاَلَ ماَ مَنَعَكَ أَلاَّ تَسجْدَُ إِ» .1

به سجده امر کردم، چه چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنى؟ گفت: من از او بهترم. مرا از آتش 

 (12 /)اعراف .آفریدى و او را از گِل
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 اناااد داناااى کاااه خصااامانت کاااى تاااو نماااى

  
 انااااد ناریااااان خصاااام وجااااود خاااااکى   

   
 ناااااار خصااااام آ، و فرزنااااادان اوسااااات

  
 چناااان کاااه آ، خصااام جاااان اوسااات هااام

   
 آ، آتاااااش را کشاااااد زیااااارا کاااااه او   

  
 خصاااام فرزناااادان آ، اساااات و عااااادو   

   
 شاااهوت اساااتبعاااد از آن ایااان ناااار ناااار  

  
 لاااات اسااااتذکاناااادر او اصاااال گناااااه و 

   
 نااااااار بیرونااااااى بااااااه آبااااااى بفساااااارد 

  
 باااارد نااااار شااااهوت تااااا بااااه دوزخ مااااى 

   
 نیاراماااااد باااااه آ، ناااااار شاااااهوت ماااااى

  
 ز انکاااااه دارد طباااااع دوزخ در عاااااذا،  

   
 ناااار شاااهوت را چاااه چااااره ناااور دیااان     

  
 ناااااااااورکم اطفااااااااااء نارالکاااااااااافرین 

   
 چااااه کشااااد ایاااان نااااار را نااااور خاااادا   

  
 اباااااااراهیم را سااااااااز اوساااااااتا ناااااااور 

   
 (148 ص ،1373، )مولوی

دوزخ به حقیقت در توست و آن صفات »، مرصاد العبادو به تعبیر نجم الدّین رازی در 

به مدد ریاضت و  از نگاه مولوی، لیکن( 177 ص ،1322، )رازی؛ «ذمیمۀ نفس امّاره است

 ن را مصفّا و پرفروغ کرد:توان این نار دوزخی را به  نور مبدّل ساخت و جا مجاهدت می
 مناااااااان در حشااااااار گویناااااااد اى ملاااااااک ؤم

  
 نااااااااى کااااااااه دوزخ بااااااااود راه مشااااااااترک

   
 من و کااااااافر باااااار او یابااااااد گااااااذار    ؤماااااا 

  
 مااااااا ندیاااااادیم اناااااادر ایاااااان ره دود و نااااااار 

   
 ناااااااااک بهشااااااااات و بارگااااااااااه ایمناااااااااى

  
 پااااااس کجااااااا بااااااود آن گااااااذرگاه دنااااااى  
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 خضاااار ۀپااااس ملااااک گویااااد کااااه آن روضاااا 

  
 اناااادر گاااااذر ایااااد   کااااه فاااالان جااااا دیاااااده   

   
 دوزخ آن باااااااااود و سیاساااااااااتگاه ساااااااااخت 

  
 بااااار شاااااما شاااااد بااااااغ و بساااااتان و درخااااات 

   
 خاااااوى را چاااااون شاااااما ایااااان نفاااااس دوزخ  

  
 جااااااااااوى را آتشااااااااااى گباااااااااار فتنااااااااااه 

   
 و او شااااااد پُاااااار صاااااافا  یاااااادجهاااااادها کرد

  
 از بهاااااااااارِ خاااااااااادا یدنااااااااااار را کُشاااااااااات

   
 زدی یآتااااااشِ شااااااهوت کااااااه شااااااعله ماااااا  

  
 یشاااااااد و ناااااااورِ هُاااااااد  یتقاااااااو ۀسااااااابز

   
 شااااام از شاااااما هااااام حلااااام شاااااد  آتاااااشِ خ

  
 ظلمااااات جهااااال از شاااااما هااااام علااااام شاااااد  

   
 شااااااد  یثااااااار آتااااااشِ حاااااارص از شااااااما ا  

  
 و آن حسااااد چااااون خااااار بُااااد گلاااازار شااااد    

   
 یشخاااو یهاااا جملاااه آتاااش  یااانچاااون شاااما ا 

  
 یشپااااا یشجملاااااه پااااا یدحاااااق کشااااات بهااااار

   
 یدساااااااخت یرا چااااااو باااااااغ  ینفااااااس نااااااار 

  
 یااااااااااداناااااااااادرو تخاااااااااام وفااااااااااا انداخت

   
 (254 ص ،1373، )مولوی

 سروده است: دیوان شمسو در 
  یکااااه دود از نااااور نشْناساااا  یدلا اناااادر چااااه وسواساااا 

  
 یبسااااوز از عشااااقِ نااااورِ او درونِ نااااار چااااون عااااود     

   
 یکاااااااه بساااااااته آتاااااااش و دود  یاز اولادِ نمااااااارود

  
 یتااااو متاااارو از دودِ نَماااارود   یلاااایچااااو فرزنااااد خل 

   
 (2524 ص ،1387، )مولوی

منبعث از چشمۀ جوشان رحمت الهی است، نور مؤمن را که  ،چنین در جای دیگری هم
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در مقابل آتش قهر و عذا، الهی قرار داده و برآن است که به واس ۀ این تقابل است که 

پندارد و از آن  صفت است و نور را دشمن خویش می نفس آدمی در حیات دنیوی، آتش

 رویگردان و گریزان است:
 پااااس هاااالاک نااااار، نااااور مااااؤمن اساااات    

  
 اسااات یُمکِاان ضاااد لا دفااع  ضاااد، یزان کااه باا  

   
 نااااااار ضاااااادّ نااااااور باشااااااد روز عاااااادل   

  
 ز فضاااال یاااانشااااد ا یختااااهکااااان ز قهاااار انگ

   
 تااااو دفااااع شاااارّ نااااار  ی خااااواهیگاااار هماااا

  
 آ، رحمااااااات بااااااار دل آتاااااااش گماااااااار

   
 آن آ، رحمااااات، ماااااؤمن اسااااات  ۀچشااااام

  
 رو  پااااااک محسااااان اسااااات  یاااااوانآ، ح

   
 اسااااات نفاااااس تاااااو از او  یااااازانپاااااس گر

  
 خااااااو او آ، ی،کااااااه تااااااو از آتشاااااا   زآن

   
 (217ص  ،1373، )مولوی

هرگاه »: بهاء ولد نیز چنین توصیف شده است معارفاین دیالکتیک نور و نار در کتا، 

آید... هرآینه بی یکی از این دو معنی نباشد: یا  که تو خود را از نار پاک کنی، نور خود می

 (243ص  ،1 ج ،1352 ،بهاء ولد). «شود نورنار و یا نور، چون نار رفت، معیَّن 

 

 نتیجه

معقولات  به درک مثال حسّی ه مددب واز رهگذر امور محسوو،  انسان نفساز آنجاکه 

، انبیا و اولیای الهی به تبع سرمشق الهی، برای مردمان از شیوۀ بلیغ تمثیل و دگرد نا ل می

ۀ به مثابجویند. به این اعتبار است که نار )آتش( در تعالیم مغانی،  المثال مدد می ضر،

تجلیّات الهی که  نور  قرآن کریمو در  شود می انگاشته)اهورامزدا(  برترین جلوۀ حق

 آتش تابانند، با این رمز تکوینی وصف شده است. را بازمی ا تعالیا هدایت و الوهیّت حق 
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اند و از این رو،  مثل اعلای جمع اضداد است و در آن، قهر و مهر با یکدیگر قرین شده

 حت اسم جمال و جلال الهی تواند بود. پذیرای هر دو سا

 ( وراستی و درستی)از اشَهَ رمزیآتش اسلامی، گاه  ا به همین اعتبار، بنا بر سنّت ایرانی

زردشت برای اثبات که  چنان .است آزمودن و متمایزساختن پاکان از بزهکاران وسیلۀ

به منظور سیاوش  و )وَر( شد پذیرای آزمون ایزدی ،اوستاصحَّت نبوَّت خود و اصالت 

  بَرد و سلام شد. )ع( و آتش بر ابراهیماش از آتش گذشت  گناهی اثبات پاکی و بی

، «هالعلم ناراللّ» اند: گفته که ستو معرفت حقیقی نیز هآتش رمزی از آگاهی چنین  هم

اهل معرفت، مراد از  ید وزدا سوزاند و می علم آتشی است که جهل و غفلت نفسْ را می

حقّ بر او  اند که دانسته نور معرفت در قلبرا در داستان موسی)ع(،  «طور آتش شجرۀ»

 .تجلّی کرده است

در همۀ  اهل معنانظرگاه  که از آتش رمزی از عشق و حبّ الهی قلمداد شده است نیز

داستان به  .اساو پیدایی و نیز مایۀ جنبش هستی است سریان دارد واشیاء و موجودات عالم 

ه که تمام ذرّات وجود او متخلّل به حبّ الهی بود، نیز با چنین اهیم خلیل اللّآتش افکندن ابر

 .دریافت رمزی از سوی اصحا، معرفت نقل شده است

تعبیر   ابلیس که بهکه  چنان هم ،دارد ی و جلالیقهر وجهی سوی، دیگرآتش از 

ا تعالی حقّ  از منظر توحید عرفانی، مظهر اسماء جلالی و ، خلقتی ناری داردقرآن کریم

 عنوان آتشِ که به  س امّارۀ انسان انگاشته شدهآتش نمودگار نفْو نیز بدین حیث،  استا 

و دفع این نارِ دوزخی تنها با اعتصام به نور  به همراه دارد یسوزندگی و تباه ،درونی

 الهی میسّر است.
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